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 ]٢٦/٠٩/١٣٩٩تاریخ پذیرش:  ٠٤/٠٤/١٣٩٩[تاریخ دریافت: 
 چكيده
 خصوصانان، بهو مسـلم  انيهودي ان،يحيمس ـ يعرفان يهاسـنت  نيب يهاشـباهت 

 نوشته نيســودمند خواهد بود. ا يهرالايو غ يهالا انياد نيعبور از شـكاف ب  يبرا
 ي،حيترزا، عارف مس سيو قد يي،عالم بودا ،بوداگوشه يهادر نوشـته  يمنازل عرفان
مار به ش دوش ـكيو مكند مي ميراه را به هفت مرحله تقس ـ ترزا،. دكنيمرا مقايسـه  

ــاره كند تا منازل هر مرحل فراوان  يهاكه راه ممكن اســت شــكلنشــان دهد ه اش
اول ترزا  شده در سه منزلنكات گفته شتريب رسـد ينظر م . بهرديبه خود بگ يمتفاوت
از  يه، مجموعه كاملشترسا و بوداگو يهاشرح نيب بوداگوشه معادل دارد. شهيدر اند

. هر دو با شونديجرا مهم ا يكه مواز ر،يمس يالگوها ژه،يوبه ؛ها وجود داردشباهت
لذت و آرامش حركت  ،يســازيدرون يهاحالت يهر دو به ســو كنند،يآغاز م يپاك
ب كه با كســ ايزدن دنبعد، پسو ، روندمي خلســه دهيســپس به ســمت پد كنند،يم
 رنديپذيم انيپا افتهيتحول يشـده است، و هر دو با معرفت  بيمعرفت ترك يرعاديغ

جود و اتيدر جزئبسيار خواهد بود. اگرچه تفاوت  يس باقدر دستر شـه يهم يكه برا
 ارد.د چشمگيريشباهت  ياست، ساختار كل انيدر م اريمتفاوت بس يهاو متن دارد،
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ــباهت ــاس آنچه   ش ــیر عرفانی، بر اس ــاختار و مراحل س ــمگیری در س از  های چش

ــنت ــش عمومی از های متفاوت میس فهمیم، وجود دارد و درک آنها، بدون اعتنا به پرس

ــت. ادیان الاهی به این منظر گرایش دارند ماهیت و اعتبار پدیده عرفانی، امکان پذیر اسـ

ــامل نوعی مواجهه با امر الاهی      کـه مراحـل نردبـان عرفـانی را کمابیش فراطبیعی و شـ

ــناس ممبینگـارنـد. روان   ــت این تجربهشـ ــری تجربهکن اسـ های ها را به دیده یک سـ

شــده آگاهی بنگرد، بدون آنکه لازم ببیند هیچ نوع های دگرگونشــناختی یا حالتروان

ها یا ســری از تجربهمعیار بیرونی را پیش بکشــد. به عقیده من، در هر مصــداق، با یک 

 ود آزموده شوند.توانند در جای خرو هستیم که میها روبهشدنشاید تبدیل

نظر اند، شاید در نگاه اول دور از هم به ای که برای این مقاله انتخاب شـده دو نمونه

برسند: در یک سو، راهبه اسپانیایی قرن ششم، کاتولیک رومی متشرع و پارسا، بانویی با 

تحصیلات عالی اندک اما کاملاً درگیر اعمال زندگی معنوی، سِنت ترزای آویلایی؛ و در 

ای در ســـلوک بودایی، البته ســـوی دیگر، محقق بودایی قرن پنجم، احتمالاً بدون تجربه

کند که این دو شباهت اش. عموماً، کسی گمان نمیشاید فاقد این تجربه در مراحل عالی

ده برای ترین فایرسد بزرگنظر میچندانی داشته باشند. اما این دقیقاً چیزی است که به 

 باشد. دادن مقایسهترتیب

های عرفانی مسیحیان، یهودیان و هیچ کس شـک ندارد که وجود شـباهت بین سنت  

ده ها از طریق تأثیر متقابل، بیان شده، کم نبومسلمانان و توضیحاتی که برای این شباهت

هایی بین بودای تراوادا و اسـت. توضـیح همسـانی وقتی سـخت خواهد بود که شباهت    

ین خصوص برای عبور از شکاف بها، به. این شباهتمسیحیت کاتولیک یافت شده باشد

شــود، سودمند خواهد ای عمیق تصـویر می ادیان الاهی و غیرالاهی که اغلب چونان دره

 بود.

، اثر مربوط به دوره کمال سـنت ترزا، آشکار  خصـوص در  آنچنان که به

ــت، او روان ــاهده اس ــناس مش ــیار عالیش ربردارنده گنجی از ای بود. این کتاب دایِ بس
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نگری های متمادی باطنشک محصول سالجزئیات عالی و توصیفات کاملی است که بی

ــت. همچنین، مهــارتی مهم در پیشآوری دقیق تجربــهو جمع نهــادن هــای خود او اسـ

های های عرفانی همراهانش را در گروهراهنمایی معنوی را پرورش داد و خودش تجربه

 اهبری کرد.شده، رکارملیت اصلاح

ای گزارشـی قابل مقایسـه از فردی بودایی که در سلوک متعلق به سُنت خود، تجربه  

( )Visuddhimagga( چنین داشــته باشــد، در دســترس ما نیســت، اما در 

ــرح از راه بودایی داریم که از اعتباری  )Buddhaghosa() بوداگوشــه  حداقل یک ش

برخوردار است و پیدا است که از منابعی مبتنی ) Theravāda(ای ادهوگسترده در سنت تیره

گرا تکار و سنبر تجربه خالص شـخصـی برگرفته شـده است. بوداگوشه فردی محافظه   

دهی به موادی اسـت که در دسترسش  بخشـی و بازسـامان  بود. اثر او اندکی بیش از نظام

ــت. پس او می ــد، البوده اس ــریح وی از تواند در خور اعتماد باش به  »راه بودایی«بته تش

وسـیله محتوایی که از سـنت زنده سلوک بودایی فراهم آورده، به نحوی سودمند تکمیل   

 شده است.

مرد حکمت، پرورش «کند: آغاز می» سمیوته نیکایه«ای از را با آیه او 

م لاف سردرگذهن و حکمت مبتنی بر اخلاق، راهب پُرتکاپو و زبردست، شاید او این ک

 ١».را بگشاید

ــتن راه پالایش، و به عبارت دیگر نیباّنه   او می ، نیاز )nibbāna(گویـد، یوگی بـه دانسـ

دست هایی را به آموزد و بوداگوشـه شماری از نمونه های متنوعی را میدارد. بودا روش

ــاره میدهند چگونه راه میدهد که نشــان میمی ــود، اما اش در آیه کند که تواند متعدد ش

)، تمرکز (سمادهی) sīla(نقل شـده اسـت این تعدد، ذیل سـه سـرچشمه اخلاق (سیله)     

)samādhi(  (ّپنا) و حکمت)paňňā( کند.اند. سپس جزئیات را تصویر میقرار گرفته 

انســانی با هوش طبیعی که زمین زیر پایش اســتوار باشــد و چاقویی را که با ســنگ 

های در هم اشد، خواهد توانست با تلاش خود نیخوبی تیز شـده در دسـت داشـته ب   به
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خورده را از هم جدا کند. شبیه آن، انسانی که از فهم طبیعی برخوردار باشد، بر زمین گره

ــد و چاقویی از » اخلاق«مطمئن  ــنگ » بینیدرون«قرار گرفته باش تیز  »تمرکز«را که با س

در خواهد بود گره از گرفته باشــد، با تلاش خود قا» هوشــیاری«شــده اســت در دســت 

 بگشاید.» خواستن«کلاف 

کند، به یگانه بنا مبر پایه این تصـویر، بوداگوشـه سـاختار تمام کتابش را بر این ســه   

 شود!گانه برابر با آن، استوار میهمان ترتیب که بر هفت

آغازم، من به اندیشیدن درباره روح می«کند: سـنِت ترزا نیز با یک تصـویر شروع می  

نه که گویا قصری از یک الماس یکپارچه یا یک شیشه بسیار پاکیزه است با منازل آن گو

ــت عمـارت    ــت آنچنـان کـه در بهشـ  ٢.)T. p. 7(» های فراوان وجود داردفراوان، درسـ

 ســـختیبرای ما به» اشالعادهالعاده یک روح و ظرفیت فوقزیبایی خارق«تصـــورکردن 

فراتر از درک ما درباره » و تصویر خود آفریدخداوند ما را در شکل «ممکن است. اینکه 

همه شــور و شــوقمان بر سطح «خدا اسـت. ما به روح خود توجه بسـیار اندکی داریم.   

های ما نخراشیده الماس و دیواره بیرونی قصر متمرکز شده است؛ این سخنی درباره بدن

برخی در اطراف؛  های بسیار دارد، برخی بالا، برخی پایین،اسـت ... این قصر ... عمارت 

و در وسـط، در میانه همه آنها، بهترین عمارت قرار دارد، جایی که اسرار بسیار بین خدا  

شود یکند، معلوم مکاررفته در کتاب بیان میآنچنان که تشبیه به». و روح گذشـته اسـت  

ترین نقاط، شـاید در مارپیچی به سمت مرکز، جایی  ترین و بیرونیکه پیشـروی از پایین 

 خدا به عنوان پادشاه ساکن است، در نظر گرفته شده است. که

 کوشــد به منازلکند، و البته ســخت میســنِت ترزا، آن را به هفت مرحله تقســیم می

های متفاوتی به پرُشـمار هر مرحله اشـاره کند تا روشـن سازد که راه ممکن است شکل   

 برد.می گانه مراحل پیشخود بگیرد، اما خودش کتاب را با تقسیم هفت

گانه سنّت مسیحی در روش احتمالاً این فرض در خور اعتمادی اسـت که تقسیم سه 

عرفانی که در مقدمه این مجموعه بیان شــده اســت و البته ترزا از آن کاملاً باخبر بوده،  
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جداگانه در بســتر شــرح او جریان داشــته باشــد. از آنجا که اولین جزء تقســیم، پالایش 

 ای برای مطابقت، بین منازل آغازین ر انتظار سنجهاسـت، طبیعی اسـت که د  

کدام سعی ندارند گزارش کاملی پیش نهند. و اولین بخش اخلاق بوداگوشه باشیم. هیچ 

سنِت ترزا احتمالاً فرض گرفته است که خواننده، سایر آثار او را که ذیل این عنوان، بیان 

بدون هیچ تردیدی خواننده را به تفسیرش  تری دارند، خوانده اسـت. و بوداگوشـه  کامل

 دهد.ارجاع می )Pāli Nikāyas(های پالی بر نیکایه

گیرد که مخاطبانش از فاصله بین گناه کبیره یا صغیره سنِت ترزا با اطمینان فرض می

و جایگاه بخشـــایش الاهی باخبرند و فقط اندکی درباره اموری همچون اعتراف، توبه و 

 شان، سخنها و ارزش و اهمیترسـوم مقدس، بدون تأکید بر فاصله  پشـیمانی یا نظاره 

گیرد که خواننده از ) نویســنده فرض می( گوید. شــبیه این، در می

جزئیات دستورهای تربیتی بودا، تفاوت انواع کامّه و شرایط ضروری برای تشکیل دوره 

ــت تولد دوباره در دوره مقرر را  تواند، که می)kammapatha(کـامـل آن (کامّه پاته)    فرصـ

 پدید آورد، خبر خواهد داشت.

بودایی و نظریه اخلاق مسـیحی اشتراکات فراوان در جریان  » سـیله «در حقیقت، بین 

ــت. تفـاوت  ــاس تفاوت بنیادین بین نظامهای این دو را میاسـ  های معرفتیتوان بر اسـ

ــمرد کـه البتـه تنوع فراوانی د   ر امور مختص هر کدام از این دو الاهی و غیرالاهی برشـ

سـنّت وجود دارد. اما گذشـته از مسائل عمومی، آنچه ترزا و بوداگوشه به عنوان وجود   

ــتن  ــی خاص در زندگی معنوی فراتر از خویش ــاده در برابر خطاکاری، در ارزش داری س

 تر خواهد بود.اند، برای بررسی شایستهذهن داشته

ندادن به شــک خودشــناســی، فروتنی، شــجاعت و راه برای منزل اول، ترزا بر نیاز به

ــغولیت تـأکیـد می   ــتن از مشـ ــیدن به منزل دوم نیازمند گذشـ های ها و دغدغهکند. رسـ

اند، اما اند سلوک عبادی را آغاز کردهغیرضـروری اسـت. کسانی که به منزل دوم رسیده  

ان مسـتمر است،  اند. مقاومتش ـهای فراگیر و دوسـتان بد گرفتار مانده در مزاحمت عادت
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ای محکم نیازمندند و معاشرت با دیگرانی که تجربه زندگی معنوی را دارند پس به اراده

 برایشان ضروری است.

 داشتن و توقع اینکهدر سـلوک معنوی حالت نفسانی صحیح نیز مهم است و دوست 

ــش برای  عبادت شــیرین باشــد مانعی جدی به شــمار می   آید؛ آنچه بهتر اســت کوش

 ها و ابتلائاتبودن به تحمل رنجیافتن خواســت فرد با خواســت خدا و مصــمممطابقت

در مسیری درست و «کند که اسـت. در منزل سـوم، سـنِت ترزا مردمانی را توصـیف می    

؛ آنها از گناهان صغیره )T. p. 37(» اند، هم با بدن و هم با روانشـان سـامانمند زندگی کرده 

کار به  درستیکنند، زمانشان را بهها تفکر مید، ساعتکنند، توبه را دوست دارنپرهیز می

ــایگان وا می      می دارند، در گیرنـد، خود را بـه کـارهـای خیرخواهـانـه معطوف به همسـ

ــان منظم ــان را بهاند و خانوادهمحاورات و ظاهرشـ کنند. البته آنها خوبی مدیریت میشـ

ز ناشــی از اشــتیاق بیش ا تواندممکن اســت خشــکیدگی در مراقبه را تجربه کنند که می

ــد یا در لایه   های زیرین، به علت فقدان فروتنی و انزوای حـد بـه مرحمت معنوی باشـ

رسـد سنِت ترزا به این اشاره دارد که آنها به خودشان و رفتارشان،  نادرسـت. به نظر می 

و ادامه » های خودمان و نه دیگران بنگریممـا بـایـد فقط به عیب   «کننـد.  خوب فکر می

 »برای خیلی از کسانی که زندگی سامانمندی دارند در هر چیزی تلنگری هست«دهد می

)T. p. 43(ــد معنوی خوب، بزرگ. برای آنها فرمان ــوب برداری از مرش ترین ارزش محس

 شود.می

ی از توان به برخبسیار دقیق و جزئی است، اما اینجا می» سیله«گزارش بوداگوشه از 

ــاره  ترین ویژگیمهم ترجمه » اخلاقیات«یا » اخلاق«ای که معمولاً به کرد. کلمـه هـا اشـ

ه نزدیک است. بوداگوش» شخصیت«یا » سرشت«اش بیشـتر به  ایشـود، معنای ریشـه  می

ــیلهٔ ناگوار در واقع این معنـا را در ارتبـاط بـا قطعـات متعـارفی به کار می      برد که به سـ

)akusala(   دارد، رد » در جهان«سی که این کلمه اشـاره دارند، اما آن را به عنوان آن احسـا

ــیح،   )Vism. p. 14(کند می ــت. او برای توض ــت و ناگوار نیس ــم متفاوت اس ــیلهٔ ویس . س
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ــه یعنی  )samādhana(. تمرکز (ســمادنه) ۱برد که: ای را به کار میشــناســی ابداعی ریش

ــاندن آن به گونه ــی ذهن و فرونشـ ــایند رخ نمیخاموشـ  دهند، و ای که احوال ناخوشـ

ــته  ۲ ــایند، را برجس ــتیبان یا بنیانی برای احوال خوش . تقویت، یعنی فعالیتی به عنوان پش

 کند.می

ــیله به متون متعارف مثل  ه دهد کارجاع می او خوانندگان را درباره فواید س

ــتن هدف و منفعت فقدان غم که خودش هدفی دارد و منفعت   ــایند را داش ــیلهٔ خوش س

کند. این سیر، با لذت، آرامش، شادی، توصیف می )pāmujja(جّه) احساس رضایت (پامیو

 یابد.ادامه می بینی، معرفت و الهامِ رهایی،تمرکز و مراتب متنوع روشن

های عددی ســیله را از منظرهای مختلف به بندیمجموعه مفصــلی از دســته 

تفاوت مشاهده یا دهد، گاه، تعریف انواع خاصی از مشاهده و بیشتر، درجات مدست می

. سیله دو گونه است: با حدود ۱کند. ذکر سـه نمونه کافی است:  مراتب اعمال را بیان می

که در آن ممکن است به دلیل منفعت، آوازه، خویشاوندی، اندام و زندگی، شکسته شود؛ 

. سیله سه گونه است: ۲شود؛ و بدون حدود، یعنی بدون ملاحظه چندان، نگه داشـته می 

ه (الف) خود، یعنی متعهد به ترک آنچه با خویشـتن فرد ناسازگار است؛ (ب)  زیر سـلط 

ــرزنش دیگران؛ و (ج) دهمـّه    ، در بیعت با عظمت )dhamma(دیگران، در اجتنـاب از سـ

. ســیله همچنین ســه نوع اســت، اول پَســت و درجه دو، وقتی که بر چیزهایی  ۳دهمّه؛ 

ود فرد متعهد است؛ و عالی، وقتی که دنیوی اسـتوار است؛ متوسط، وقتی که به نجات خ 

 .).Vism. 10–16, 46f(خاطر نجات همه موجودات باشد به 

آن را  )vodāna(ترین بخش سـیله، آخری است که فرآیند پالایش (وُدانه)  برای ما مهم

ــیف می ــتورهای تربیتی، توبه از  توص ــرَبازنزدن از دس ــیدن به این هدف، س کند. راه رس

های ذهنی مثل ن از فعالیت جنســی در هر شــکل، زدودن ناپاکیکشــیدنافرمانی، دســت

دک، های انهایی مثل داشتن خواستهعصـبانیت، حسد یا افتخار، و رشددادن خصوصیت 
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 ).cf. M I, 13(شدن و داشتن تلاش عمومی است رضـایت کامل، قطع علاقه، آسان مراقبت 

 ت در آن آگاه باشد.فرد همچنین باید از خطرهای شکست در سیله و منافع موفقی

ــیزده دهوتنگه  ــه، می )dhutanagas(بعد از آن، بخش طولانی س آید. به عقیده بوداگوش

های اندک داشتن و مانند های بالا، خواهشهایی هسـتند برای رشـد ویژگی  اینها وسـیله 

دادن یا شستن، با معنای فعلیِ تکان )Dhuta(» دهوتا«آن، تا پالایش سـیله صـورت پذیرد.   

وشـو شده و پاکیزه است، و ممکن است  مالاً مربوط به شـخصـی اسـت که شـسـت     احت

غالباً در » اندام«با معنای لغوی  )anga(» انگه«وشو و پاکیزگی. اسمی باشد با مفهوم شست

در » هانگ«شود. بنابراین، متون به معنای عامل و جزء اصـلی یا صـفت چیزی استفاده می  

ست. برای ا» عوامل پاکیزگی«یا » شدهصفات فرد پاکیزه«ترکیب (دهوتانگه)، یا به معنای 

یله، خالص کند. ستوضـیح بیشـتر، بوداگوشـه قانون دهوتانگه را با یک تشبیه روشن می   

خواسته اند، وقتی با آب صفاتی مثل کمها با موفقیت به انجام رسـیده خواهد بود و پیمان

ــتن، از لکه ــدهداش ــامل ه مجموعهاند. در نتیجه، دهوتانگها پاک ش ای از اعمال خاص ش

ــت، بدون آنکه به زیاده   ــیار اس ــت بس روی و تحقیر و نابودی نفس قطع علاقه و ریاض

بینجامد، مثلاً فقط از صــدقات و یک وعده در روز خوردن، پوشــیدن فقط یک نوع ردا، 

زیسـتن در تنه درختان یا در هوای آزاد و خوابیدن بدون درازکشیدن. مرتاضی تایلندی،  

ــیف می» اردوی مراقبه«این را  ــیزده  توص ــه منافع خاص هر یک از این س کند. بوداگوش

ــرح می ــن کند تا حالت عمل (دهوتانگه) را برای این شـ دهد که بزرگی هدف را روشـ

هـا را برانگیزد. او همچنین دربـاره اینکــه چــه نوع   علاقگیِ آزاد از توقعـات و برتری بی

کند. بیشــتر این اعمال، در ســنُت رهبانیت ، بحث میاندافرادی برای این منظور مناســب

هایی دارند. در حقیقت، خود ترزا در کتاب شـده نزد سنِت ترزا، معادل مسـیحی شـناخته  

 به برخی از این اعمال اشاره کرده است. 
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ــتر نکات گفته نظر میبه  ــد بیش ــه   رس ــنِت ترزا در اندیش ــه منزل اول س ــده در س ش

که در بینش اول آمده و مثلاً داشتن ارد، البته نه همیشـه آشکارا؛ چنان بوداگوشـه معادل د 

 های اندک، معادل فروتنی استفاده شده است.خواسته

وضــوح بیان نشــده بودن و مطابقت خواســت فرد با خواســت خدا بهتوقعاهمیت بی

یج به نتا«نویسد: مربی مدرنی می ٣آمده است. های مختلف در اسـت اما به صورت 

که خواهی باشــند ... چنانگونه باشــند که تو میدهی فکر نکن، که همانآنچه انجام می

ــت: گفته ــد، نربا «ای قدیمی آن را بیان کرده اس ــادی را قبل از آنکه وقتش برس پس  ».ش

ــته    ــفاف نخواهد بود، نیرو و تلاش کاس ــت، معرفت ش ــادق نیس چون ذهن، ثابت و ص

شــود، تنفر، نومیدی، ذارد و آنچه در نهایت حاصــل میگشــود، ایمان رو به زوال میمی

ــت فرد با اراده خدا در مقدار عمل تعیین ». مبالاتی خواهد بودتنبلی و بی مطابقت خواس

ــود؛ در زمینهمی ــایت کامل از آنچه فرد دریافت میش  ای دیگر باکند، در زمینهای با رض

 )upekkhā(دیگر با ایجاد تعادل (اوپکهّ) برد، در زمینه معرفتی که فرد از دیگری به ارث می

و در زمینـه دیگر بـا عمـل بـه خـاطر دهمـّه. هیچ تعجبی نـدارد اگر دریابیم مفاهیم را        

ــورت جزء به جزء با هم مطابقت داد. در واقع، باید گفت غافلگیرکننده توان به نمی صـ

 به عقیده منخواهد بود اگر چنین چیزی ممکن باشد. چیزی که ممکن است دریابیم، و 

ی شان کارکردشناختیهای موازی از مفاهیم اسـت که در تأثیرات روان یابیم، دسـته درمی

 شبیه هم دارند.

روشـن اسـت که در نظر بوداگوشـه و در تمام سُنت بودایی ارتباط نزدیکی بین سه    

ه نه بگاهای هشتشده طریقتبعُد سـیله و پاناّ وجود دارد، آنچنان که در تصویر شناخته 

پَر ترسـیم شـده است. همین، نزد سِنت ترزا و سنّت دیرینه عرفان   عنوان چرخی هشـت 

سـازی، مشـهود است.   مسـیحی که مقدم بر طریق معنوی او اسـت، در پالایش و خالص  

شــده هوشــیاری را یکســره نتیجه شــگردها و رخداد های دگرگوننگاه کنونی که حالت

مایه اســت. در هر دو، نظم ذهن و طحی و کمبیند، به گمان من، در هر دو ســوراثتی می
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ترین توضــیحات درباره این ویژگی را ســنِت بدن، شــرط ضــروری بود. یکی از واضــح

و احتمالاً پیرو منابع نوافلاطونی بیان کرده است، آنجا  ٤آگوستین در کتابش 

 ی بزرگکشمکش«کند. در چهار مرحله آغازین که هفت مرحله را برای روح توصیف می

ــم روح، آن را    » برای پالایش ــت که او ذیل تصــویر پاکی و شــفای چش در جریان اس

ه دیدطور که چشمِ آسیبکند که درست همانکند. در مرحله بعد، اشاره میتوصـیف می 

ــالم و قوی   ــید قرار گیرد تا وقتی که کاملاً س ــتقیماً در معرض تمام نور خورش نباید مس

د مسـتقیماً به نور خیره شود قبل از آنکه کاملاً تطهیر و  شـده باشـد، چشـم روح نیز نبای   

گمان کند که در آن نه فقط خوبی وجود ندارد بلکه شــریّ «تقویت شــده باشــد، تا مبادا 

 ».بزرگ است

بسـا استدلال شود که اشَکالی از عرفان وجود دارد که در آنها چنین نیست. بدون  چه

پذیرند. سِنت ترزا از امور ی شخصی را میشـک سـنِت ترزا و بوداگوشه امکان استثناها  

ــتثناها و نه قواعد) به هدایایی تعبیر می کند از طرف خدا برای او و نه برای گهگاهی (اس

ای برای ضعیفان باشند. ما که بر اسـاسـش قضـاوت کنیم. اینها ممکن اسـت یاری ویژه    

د، های گذشـته باش یتواند نتیجه اعمال در زندگسـادگی می برای بودایی، چنین اموری به

نه واقعاً اسـتثنا. در هر دو سنتّ، اموری از این دست فقط به معنای این است که پالایش  

های دیگر به دست آمده است و آنها انتظار دارند نتیجه، پیشرفتی مشخص، در برخی راه

اگر نه لزوماً ثابت، در صفات شخصیتی باشد. در هیچ کدام از این دو سنت، هیچ مرحله 

 الاتر بدون مرحله قبلی، پذیرفتنی نیست.ب

ــنِـت ترزا در منزل چهـارم، جـایی که طبیعت و ماورای طبیعت به هم آمیخته    اند، سـ

گاه کند. این منازل، بسیار زیبا و به سکونتنیایش سـکوت و نیایش تفکر را توصـیف می  

ز که ذهن ا شود، به قدری لطیف استترند؛ آنچه در آنها دیده و شنیده میپادشاه نزدیک

 اش را ندارند ملموس کند، ناتوانتوصیف شفاف مکُفی، که آن را برای کسانی که تجربه

ــند، به می ــیده باشـ ــانی که چنین لذتی را چشـ راحتی خواهند فهمید. چیز ماند، اما کسـ
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طور ناگفتنی درباره این مرحله وجود ندارد. توصــیف آن مثل هر تجربه درونی دیگر، به 

 هایی همراه است.یعادی با دشوار

د است کند، معتقاگرچه سـنِت ترزا نیایش تفکر را بعد از نیایش سـکوت تشریح می  

که نیایش سکوت شـود، شـاید به این معنا که همچنان   تقریباً همیشـه قبل از آن آغاز می 

هارت بدون بیان هیچ م«شــود: تر میشــود، نیایش تفکر کاملتر و بیشــتر تکرار میعمیق

ر مدتی که شود؛ دتدریج معبدی برای عبادتی که توصیفش رفت، بنا میویا بهانسـانی، گ 

ــت ها و همه چیزهای تدریج، حسیـابـد، گویا به  اش را بـاز می رفتـه روح کنترل از دسـ

کند که در آن پادشاه، با . او از تشـبیهی اسـتفاده می  )T p. 59(» روندبیرونی، از دسـت می 

 خواند. سپساند، به بازگشت فرا میاز قصـر آواره شـده  اش، کسـانی را که  ندای نجیبانه

ــش نجیبانه درونی آگاه می به« ــوح از درخش ــوندوض ــت یا  )T p. 60(» ش ــبیه خارپش . ش

دادن خواستشان، روند، اما در عین حال، درباره توان انجامپشت به درون خود فرو میلاک

دهد. ترزا اشاره رخ می؛ فقط با عنایت خدا »در خصـوص ما، مسـئله خواست ما نیست  «

ــانی کـه پیش     می اند، عطا تر همه امور دنیوی را ترک کردهکنـد کـه خـدا این را بـه کسـ

 کند.می

ــت آوردن آنچـه ترزا در این نکته بیان می  ــت که فرد نباید برای به دسـ کند این اسـ

به  هایی بیش از منافعشجذبه، از پیش بکوشـد جریان فکر را متوقف کند، چراکه آسیب 

آنگاه که حضرتش بخواهد ادراک را متوقف «آورد. تلاش ما باید در مسـیر باشد.  بار می

 .)T p. 63(» گیردکند، او آن را در شکل دیگری به کار می

اما بخش اصـــلی در مباحث منزل چهارم، به نیایش ســـکوت اختصـــاص دارد. این 

ا رزا در اینجا بای کلیدی در تجربه نوع جدیدی از احسـاس دینی اســت. سِنت ت ویژگی

تمایز قائل  )qustos(و لذت معنوی  )contentos(دقت و مراقبت بسـیار، بین خوشی معنوی  

. اوّلی، احســاســات خوشــایندی اســت که با عبادت و کارهای نیک ).T p. 46ff(شــود می

شـود و حتی اگر از فیض، مدد بگیرد، در طبیعت ما ریشه دارد و با وجود  برانگیخته می
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که  ایکوهی که ممکن است داشته باشد، اساساً با احساسات خوشایند قویاصـالت و ش 

ــات کســی را تقدس     ــاس ــت، تفاوتی ندارد. اما این احس در زندگی عادی ما جاری اس

بخشـد و حتی ممکن است با اغراض نفسانی همراه باشد و نتایج نامطلوب شدیدی  نمی

 در پی داشته باشد.

ــک ــت، بهلذت یا حظیّ که در خدای نیایش س ــنِت ترزا وت اس کلی تفاوت دارد. س

ی قلب دهد: لذت معنوتفاوت آشـکار بین این دو را با استفاده از تعبیری سنتی نشان می 

ه علاوه از تشبیه بکند. او بهسازد، برخلاف خوشی معنوی که آن را تنگ میرا گشاده می

ده هایی از دور آورده شالکند؛ یکی پرُشده از آبی که از طریق کاندو منبع آب استفاده می

ــت که   ــی مذهبی اسـ ــت و به کار نیاز دارد. این نماینده خوشـ و در نتیجه ناخالص اسـ

های معنوی افتد. منبع دیگر، که نماینده لذتخصــوصــاً در ســه منزل نخســت اتفاق می 

ــمه آب می   ــرچش ــتقیماً از یک س ــت، مس ــی ندارد. منازل چهارم اس ما «گیرد و ناخالص

ــلح،عظیم ، این »کنیمآرامش و ملاحـت را در عمق درونی وجودمان تجربه می  ترین صـ

این لذت که برای من آشکار شده است، نه از قلب، که حتی از بخشی «بیان ترزا اسـت.  

ــکــار میتر، جــایی در اعمــاق، برمیدرونی ــود برای بزرگخیزد ... آشـ ــاختن و شـ سـ

 T(» یرناپذبه شکلی توصیفمندساختن ما بخشیدن به همه درونمان و برای بهرهوسـعت 

pp. 54–5(. 

ــتند: آیند، درکهمه اینها با نتایجی که به دســت می ــدنی هس در تأثیرات بعدی و «ش

ــخیص می ن ای بهتر از ایدهد؛ هیچ کورهرفتار متعاقب، فرد ارزش حقیقی عبادت را تشـ

ــود، روح)T p. 56(» برای ارزیـابی وجود ندارد  در همه  . اگر این عبادت بارها انجام شـ

ــنِت ترزا یادآور میابعادش قدرت می ــود که روح در خدمت خدا کمتر تحت یابد. س ش

فشـار است: این ترس از جهنم یا ترسی مذبوحانه نیست؛ روح به تقدیر خود، اطمینانی  

استوار دارد، چون وسعت و گشایشی برای روح است، انگار سرچشمه به وسایلی مجهز 

دهد تر جریان دهد. در هر حال، او هشدار میو آب را آزادانه تر کندباشد که رود را فراخ
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ای که در صــورت ضــعف مزاج، ممکن اســت لذت درونی به ناتوانی جســمانی و گونه

شـخصی، برای هشت ساعت در این  «نویسـد:  خواب یا جذبه معنوی منجر شـود. او می 

ــت؛ او نه ناهشــیار بود و نه به هیچ چیزی درباره خد  ــتحالت قرار داش  » ا آگاهی داش

)T p. 66(ــت با نمونه توانـد به . این می راحتی به خودفریبی بینجامد و کاملاً متفاوت اسـ

خالصی که در آن، لذت در روح جریان دارد، تجربه چندان دیرپای نیست و نه بر جسم 

 آورد.کند و نه هیجانی بیرونی را به وجود میغلبه می

گمان مبر که این حالتی «دهد: حاد را توضیح میسـنِت ترزا در منازل پنجم، نیایش ات 

ــت که در آن رؤیا می  ــبیـه قبل اسـ نظر ، زیرا روح در آنجا به »رؤیا«گویم دیدیم؛ میشـ

ــت. اینجا همه در  آلوده میخواب آمـد، آنچنان که نه خواب بود و نه حس بیداری داشـ

، دمان؛ در حقیقتخوابیم، خوابی عمیق نسـبت به هر آنچه در دنیا است و نسبت به خو 

برای زمان کوتاهی که این شــرایط دوام دارد، روح چنان اســت که گویا از آگاهی تهی  

 »اســت، برای همین هیچ قدرت تفکر ندارد، اگرچه حتی ممکن اســت به آن مایل باشــد

)T p. 70( ــت » مرگ کامل لذت«. این ــت. دس توانند حرکت کنند و حتی ها و پاها نمیاس

 نه خیال، نه حافظه و«شود. آنکه روح متوجه شود انجام مییا بی شـود تنفس متوقف می

ــوندنه فاهمه نمی ــاً روح بدن را ترک گفته  ». توانند مانع این موهبت ش ــاس انگار که اس

تواند ببیند، نه روح نه می«تر در خدا فانی شــود. در چنین حالتی اســت تا هر چه کامل

است و برای روح از آنچه احتمالاً هست نیز  اش همیشه کوتاهدوره». بشـنود و نه بفهمد 

 .)T p. 73(» رسدتر به نظر میبسیار کوتاه

های دیگر از اتحاد وجود دارد که او ریشه کند که بسـیاری گونه سـنت ترزا تبیین می 

 هیچ شباهتی نه در لذت«داند. اما کیفیت آنها نیز کاملاً متفاوت اسـت.  آنها را شـیطان می 

کیفیت، بسیار متفاوت است. ». نه در آرامش و لذت بین آنها نیستو رضـایت روحی و  

ــود و نوع دیگر با نفوذ به مغز فرض کنیـد، نوعی بـا بزرگ  « ــو بدن انجام شـ ترین عضـ

اسـتخوان ... برای کسـی که این را تجربه کرده باشد، آنچه گفته شده است، کافی است؛   
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آشکارترین نشانه اتحاد ». ت)چراکه تفاوتی بزرگ در میان اسـت (بین نادرسـت و درس ـ  

خداوند خود را درون آن روح قرار «درسـت، حس یقین به پشت سر گذاشتن آن است.  

گردد، هیچ تردیدی ندارد که او در خدا ای که چون روح به خود باز میشیوهدهد، به می

ــال ــت تا سـ ها خداوند دوباره این مرحمت را به او بود و خدا در او. اگرچه ممکن اسـ

تواند آن را فراموش کند و نه در آنچه دریافت داشته بود، تردید خواهد رماید، او نه مینف

ند: ککرد. در حقیقت، سـنت ترزا، اینجا این نظریه را که خدا در همه چیز است، بیان می 

خواهد بگوید اگر این یقین نباشد، اتحاد او در واقع، می». در حضـور و قدرت و وجود «

 هنوز تجربه نشده است. تمام روح با خدا،

ت که کند، کرمی زشبرای توصـیف نیایش اتحاد از تشـبیه کرم ابریشــم اســتفاده می  

ــدن به پروانهبرای تبـدیل  ای زیبا، باید بمیرد. باید به دور خود پیله بتند، کاری که در شـ

شدن برای این لطف، ضروری است. مقایسـه، همان اعمال نیکی است که به منظور آماده 

العاده پروانه کوچک سفید، حالت خلوص و پاکی روح را رسد، تصویر خارقظر میبه ن

ــت و به افزایش انزوا   می ــدید از امور دنیوی اس ــندی ش نمایاند. اما نتیجه اتحاد، ناخرس

انجامد. این نتایج، در ابتلائات تازه و انگیزش مجدد، با حس تبعید و اشــتیاق به ترک می

هیچ تلاشی در قسمت روح، و بی«آورد که ی عمیق سر برمیشـوند. اندوه دنیا، جمع می

کند قطعه میهایی بدون آنکه روح انتظارش را داشته باشد، گویا آن را قطعهحتی در زمان

ــودو می ــم نظر می. به )T p. 82(» کوبد تا پودر ش ــود، مجس ــد مقص کردن یک مرحله رس

 تر در فرآیند تطهیر است.  پیش

ــمرد.این نیـایش اتحـاد را ویژگی هویتی منـازل پنجم نمی    برخلاف انتظـار، ترزا   شـ

های فراوان غنا ببخشــد و آنها را از مســیرهای پروردگار، قدرت دارد ارواح را به شــیوه

ــاند  ــیح دادیم، به این منازل برس ــیاری، غیر از میانبُرهایی که توض . در واقع، )T p. 87( بس

ر شدن اراده فرد در براببارت اسـت از تسلیم تری که عنیایش اتحاد، از اتحاد بسـیار مهم 

ــل می ــخص به  اراده خدا، حاص ــق ش ــق الاهی و عش ــود. این در دو پیامد، یعنی عش ش
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ا گردد و آن را باش، نمایان است. اما پس از آن، ترزا دوباره به نیایش اتحاد برمیهمسایه

ای سرّی، روح ه شیوهب«کند. ای که زوج برای نامزدشـدن دارند، مقایسه می ملاقات اولیه

 .)T p. 94(» بیند که چه کسی را به همسری گرفته استمی

ی های، بوداگوشه بحث درباره نوع ناگوار و دیگر انواع سمادهی را در زمینهدر 

طور خاص کنار گذاشـته است، برای جایی که  که شـمار فراوانی از آنها وجود دارند، به  

ــد ــمادهی بحث درباره همه آنها عملی باشـ . او همچنین در این مرحله، بحث درباره سـ

متعالی را اســتثنا کرده اســت تا در قســمت بعد به آن بپردازد، و به تعریف ســمادهی به 

عنوان گوشـــه خوشـــایند ذهن محدود شـــده اســـت. اما حجم در خور توجهی را، که 

ونه چگ آید، به پاسخ این پرسش اختصاص داده است که سمادهیاختصار در ادامه میبه

 توسعه یافته است.

ــیلهٔ پالودهبرای بهره ــالک باید خود را از ای که اکنون دربارهمندی از س اش گفتیم، س

به دوســتی نیک، که دهنده موضــوع مراقبه اســت، «های احتمالی دور کند و پرتیحواس

ار اش سازگنزدیک شـود و از میان چهارده موضوع مراقبه، یکی را که با طبیعت شخصی 

ــ ــومعه)Vism p. 89(» د، دریافت کندباش ای که در آن زندگی . برای اینکه اطمینان یابد ص

ــت، باید از هر مانع ناچیزی دوری کند، مثل  می ــب اس ــرفت تمرکز متناس کند برای پیش

ه هایی کترین راهنماییاز جزئی«ها و موها، تمیزکردن اتاق و از این قبیل، و چیدن ناخن

 ».شود، چشم نپوشدمی برای پیشرفت به او داده

رسد با معادل روشنی در نیایش تفکر نظر نمیدر مقایسـه این رویه با روش ترزا، به  

را در  )pratyāhāra(تیاهاره) (پره» گیریبازپس«مواجه شویم، اگرچه توصیفات ترزا مفهوم 

ا مپشـت، با ســنت هندی، خویشاوندی دارد. ا آورد و تشـبیه به لاک پتنجلی به یاد ما می

ــه به فرآیند بازپس ــاره پرُتکرار به محافظت از گیری نمیبوداگوش پردازد. با این حال، اش

گیری اشاره به چیزی شــبیه بازپس )jhāna(های ادراک و نیز توصـیف او از جنانه  توانایی

شرح داده شده  )kasina(در کاسـینه   )nimitta(کند. نمونه بعدی با رشـد نشـانه (نیمیتهّ)   می
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تر خارجی بود، به احساس ای است که در آن، موضوع مراقبه، که پیشن مرحلهاست. ای

ن تواند کنار رود. ایشود و موضوع خارجی میذهنی ثابت یا تصـویر واضحی تبدیل می 

ــه به ــیص ــنی خص ــت، هرچند با آنچه ترزا ای از فرآیند بازپسروش گیری درون ذهن اس

توان چنین پنداشــت که بوداگوشــه نیایش حال، میکند تفاوت دارد. با این توصــیف می

 فهمد.تفکر را در عمل، کاملاً بخشی از فرآیند رشد جنانه می

تری اسـت. بیانی که ســنت ترزا از فاصله بین  نیایش سـکوت، نمونه بسـیار روشـن   

ــن می  ــت، این را کاملاً روش ــی معنوی و لذت معنوی داش های کند که ما با مؤلفهخوش

دیگری خصــوص راجع به اوّلی. در جای و شــادی مواجهیم، به )pīti(ای از لذت »جنانه«

گویم سنت بودایی اختصـار می بنابراین اینجا فقط به ٥ام،مفصـل به این موضـوع پرداخته  

گذارد، به نحوی ، تمایز می)nirāmisa-pīti(پیتی و نیرامیســه )sāmisa-pīti(پیتی بین ســامیســه

ــت. دومی، » آیدلذتی که از حواس نمی« و» آیدلذتی که از حواس می«مؤثر،  متفاوت اس

اند ای از مراقبه، کاملاً رشــدیافته خواهد بود که موانع متوقف شــدهفقط وقتی، در مرحله

ای خالص و نه در شـکل حسـی را موضـوع مراقبه قرار داده است: همان    و ذهن انگاره

کنیکی، حواس در این گوید. از نظر تصــورت ظاهری نیمیتهّ (نشــانه) که بوداگوشــه می

کنند اما در عمل، این فرآیند گاه با برخی ادراکات حسی موقتاً متوقف موقع، فعالیت نمی

شـود. بوداگوشه مراحل متفاوت در رشد این لذت را که آخرینشان هم پایدارتر است  می

که  متوانیم با خیال راحت، اعلام کنیدهد. بنابراین، میو هم از هیجانات آزادتر، شرح می

، مقدم بر جنانهٔ که در گزارش ) upacārasamādhi(کاره سـمادهی)  تمرکز تقرب (اوپه

ای منطقی و نزدیک، با نیایش سکوت برابر است، بدون آنکه لزوماً کامل اسـت، به گونه 

 های مهمی را نیز انکار کنیم.امکان وجود تفاوت

از  )abhidhamma(دهمّه ابی برای فهم روایت بوداگوشـه از جنانه، لازم اسـت توصیف  

ای صفحه تلویزیون رنگی که تصویر در آن، از آگاهی را به یاد آوریم. شـاید شـبیه گونه  

ی همان شکل، تجربه آگاههای ریز رنگارنگ تشکیل شده است. به فعالیت متناوب نقطه
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ــنیدن، به ــناخت، هم ما که در آن دیدن، شـ ــاس، فکر و شـ زمان بروز یاد آوردن، احسـ

ها دهد. اغلب این فعالیتکنند، در واقع، در مقیاسـی بزرگ، یک سـازه را تشکیل می  یم

توانیم آنها را شوند چون ما نمیزمان ظاهر میزمان. آنها همافتند نه همدرپی اتفاق میپی

های روی صــفحه بودن نقطهطور که ما به متناوبموقع از هم جدا کنیم، درســت همانبه

 کنیم.زمان تجربه مینداریم و آنها را هم تلویزیون التفات

نمایاند که در جذبه جنانه، ممکن اســت ذهن بنابراین، وقتی بوداگوشــه این را بازمی

ــوع [مراقبه] آن، بماند، مثل این  برای دوره ــورت نیمیتّه به عنوان موض های طولانی با ص

تی به ته و نه التفااسـت که گفته شود نه تفکر منسجم، نه ادراک حسی، نه یادآوری گذش 

احسـاس معمولی، وجود ندارد. ذهن متوجه مفهوم خالصی که موضوع قرار گرفته است  

ماند و هوشـیار، شـفاف و از نظر کیفی برتر از هوشیاری معمولی است. در بودیسم،   می

 این مرتبه از هوشیاری، آگاهی خدایان برهما است.

نوع هوشیاری و نیایش اتحاد در های بسیار بین این کاملاً روشـن اسـت که شـباهت   

حرکتی بدن و توقف بسیاری های وجدآمیزند که شامل بیترزا وجود دارد. هر دو خلسه

شـوند. مشـخصـه هر دو، آرامش و لذت است. هر دو در    های عادی ذهن میاز فعالیت

 تر، اندکی در وضــعیت ابهام قرار دارند: نیایش اتحاد در واقع فقطارتباط با مســیر بزرگ

نوعی میانبر اسـت نه مسیری مستقیم که عبارت باشد از اتحاد اراده فرد با اراده خدا، در  

جسم درونی، م تر بینشای فرعی نسبت به رشد مستقیمحالی که جنانه گاه همچون جاده

بسا کسی آن را در این بیان توان بیان کرد. چههای بیشـتری را می شـده اسـت. شـباهت   

ــت که ترزا اتحاد میجنانه یق«جمع کنـد کـه    ، اما چیزی که او »نامدیناً همان چیزی اسـ

خواند ممکن اســت امر دیگری باشــد. در نظر بوداگوشــه، نیایش اتحاد اتحاد با خدا می

ــد، اما احتمالاً نه همچون جنانه متعالی یا می ــکلی از جنانه مطرح باشـ تواند همچون شـ

 .)lokunara(لوکونره 
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خواهد چگونگی رشد پاناّ را توضیح دهد، ، وقتی میبوداگوشـه در بخش سوم  

ــویر جدیدی را به ما معرفی می ــیم متعارف طریق به تصـ کند. او با در نظر گرفتن تقسـ

کند، پالایش ســیله و دو مرحله اول را توصــیف می )visuddhi(هفت پالایش (ویســودی) 

 ند.کاه، برابری میعنوان ریشه درخت یا گی، به ذهن، که با موضوع دو بخش اول 

های بودایی مثل قوای ذهنی، چهار حقیقت شریف و منبع وابسته، نظم سنتی از آموزه

ــد کند. بدن گیاه از پنج پالایش به حالا خاکی را ترتیب می دهد که گیاه بتواند در آن رش

عنوان مراحل رشـد بینش درونی تشکیل شده است. شاید دلیلی برای این تصویر، اشاره  

ــد می به ا ــه نیز رش ــد بدن گیاه، ریش ــد که با رش ــیله یقیناً ین باش ــوص س کند. در خص

نند ککند، همچنان که بالاترین مراحل بینش درونی رشد میگونه است که رشد میهمین

توان آن را برابر با پیشــرفت ســمادهی تلقی کرد. با این حســاب، شــاید این اتفاقی و می

 شود.گون را شامل میامل جنانهنباشد که پالایش پنجم شماری از عو

کند، مراقب اســت آن را با چیزی بوداگوشــه در آغاز شــرحی که از حکمت بیان می

د. او شوملاحظه می» معرفت درونی مرتبط با آگاهی خوشـایند «تعریف کند که با عنوان 

 داشــته، تحلیلی عددی از بعد از آنکه با روشــی شــبیه آنچه در دو بخش ابتدایی 

پردازد که با جزئیات در هایی نظری میکنـد، به تحلیل ت انواع حکمـت مطرح می تفـاو 

کنند. اما باید برگردیم به رشد واقعی تر ذکر شد، فراهم میخور توجه، خاک را، که پیش

 بینش درونی و توصیف آن.

ــروع می  قاً ها دقیکند، به معنای دیدن ذهنی و فیزیکی پدیدهاو بـا پالایش دیدگاه شـ

این ترتیب برابر است با معرفتی درونی که مرتبه قطعیِ اولین گونه که هسـتند و به  همان

د، نهیابد. پالایش چهارم، که فرد با عبور از شــک آن را بنا میحقیقت شــریف را درمی

دهد، و از این جهت برابر است دریافت شرایطی تعریف شده است که پدیده را بروز می

توان با تعابیری چون: فهم ماهیت نسبی و همه اینها را می با فهم دومین حقیقت شریف.
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ــتی و توقف ارزش  ــورت مفهومی بلکه فهم و    نـاچیز هسـ دهی بـه آن، نـه فقط بـه صـ

 رهاشدگی وجودی، بیان کرد.

پالایش پنجم، که ناشــی از شــناختن و مشــاهده این اســت که چه چیزی راه (مگّه)  

)magga( یافت و رشد حقیقت شریف چهارم، یعنی هست و چه چیزی نیست، برابر با در

گانه، دانســته شــده اســت. این با مشــاهده خصــوصــیات عمومی پدیده  های هشــتراه

کند که بینش درونی ناپایداری، رنج و ناخود، حاصـل آمده است. از این، چیزی بروز می 

ــته (تارونه ــّنه)  -نورس ــت با نامیده می )taruna-vipassana(ویپاس ــود، که برابر اس ادراک ش

در این مقطع، توصــیفی را از ده آفت بینش  ها. مســتقیم آمد و رفت پایدار پدیده

ــتند که به خودی خود کنـد. اغلـب حـالـت    مطرح می ).Vism p. 633f(درونی  هایی هسـ

اند: لذت، معرفت، آسایش، شادی، توجه ذهنی و تعادل، در مرحله آخر گنجانده پسندیده

 ها دچارکه امکان دارد سالک تحت تأثیر شدت این تجربهاند. خطرشـان این است  شـده 

زدگی شـود و خیال کند که اکنون هدفش را به دست آورده است. فقط زمانی که  شـتاب 

کننده را از مسـیر صـحیح تشخیص دهد، پنجمین   های اغواگر اما گمراهبتواند این حالت

 ه سفرش ادامه دهد.تواند بپالایش کامل شده است و فقط در این صورت است که می

د. نظر برسگوید، یکسره دور به این ممکن اسـت از آنچه ترزا درباره منازل ششم می 

های خاص هنوز حجم انبوهی از آن، مربوط به مشکلات شناخت دقیق از ماهیت تجربه

 کند تا میان بیانات، الهامات و مواجداسـت. سنِت ترزا توصیفات بسیار دقیقی مطرح می 

دا، و آنهایی که برآمده از تخیل یا رسـیده از شیطان است، تمایز قائل شود.  رسـیده از خ 

شناسی ترزا موافق نباشد، انکار صحت ادراکات در حالی که ممکن اسـت کسی با کیهان 

صفحه از  ۸۰هایش احمقانه است. گزارش او بسیار دقیق است. حداقل و اصـالت تجربه 

 یی، با بحث از منازل ششم پرُ شده است.اش به زبان اسپانیاصفحه کتاب رسمی ۲۰۶

ــروع   به  ــخت، هم درونی و هم بیرونی، ش ــه، این منازل با ابتلائات س طور خلاص

شـود. روح، که از عشق همسر زخم خورده است و فرصت بیشتری برای تنهابودن  می
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قدر که برای شخصی در این حالت ممکن است، هر چیزی کند آنجوید، سـعی می می

خود این ابتلائات او را «. اما )T p. 99(ین تنهایی مزاحم او اســت، حذف کند را که در ا

ــت که به روش)T p. 107(» کندتر میدر پروازش چابک های . نتیجه، معرفت روح اسـ

ــل   ها بهنماید. یکی از این روشگوناگون رخ می ــت که ترزا مفص ــطه بیاناتی اس واس

ــی،درباره ــت. در زمان مقتضـ خداوند نامزدی معنوی را با اعطای  اش بحث کرده اسـ

 کند.مواجد، تأیید می

تواند شــامل شــهود تصــویری یا عقلانی یا تجربه پرواز روح باشــد. ها میاین روش

توانند حتی در میان عموم مانع از وقوعش شوند و آنها نمیگاهی مواجد بسیار تکرار می

ا تمام روز طول بکشد و روح بسچه«ای مهارناپذیر روی دهد. شـوند. ممکن است هلهله 

قدر که احساساتش را از به اطراف برود، چونان مسـتی که بسـیار نوشیده است اما نه آن  

 تواند آن را نیز. و نه مثل فردی در حالت تشنج عصبی، که ترزا می)T p. 143(» دست دهد

ایش زها نیز احساس تأسف از گناه را افروشـنی تشـخیص دهد. اما بسـیاری از تجربه   به

ــت رخ دهد. حقایق  می ــیح ممکن اس ــویری و عقلانی مس ــهود تص دهند. هر دو نوع ش

 یکسره دروغ و«بسا دیدن این باشد که چگونه جهان متنوعی ممکن است بروز کند. چه

این حقیقت بسیار بزرگی است که ما هیچ . «)T p. 171(» نیرنگ است و چندان دوام ندارد

ز درمـاندگی و ناچیزی؛ و آن که در فهم این حقیقت  جامر نیکی در خویش نـداریم، بـه  

ــپـارد مـانـد، در دروغ ره می  درمی . در نهـایت، ترزا نوعی از مرگ معنوی را  ).Ibid(» سـ

 کند که مقدمه ورود به منزل هفتم است.توصیف می

معادل داشـته باشـد، اما شاید تقریباً برای همه    تواند از فقط اندکی از اینها می

ــنت بودایی یافت. از باب نمونه اجازه دهید قطعهآنها می ای را نقل توان جایی را در سـ

ــت:    ــته اس ــر نوش ــتادان مراقبه معاص ــوص نیمیتّه«کنم که یکی از اس های مثلاً در خص

)nimittas( ــاید بداند یا نداند که نیمیتّه خارجی  آیند و میبیرونی که می ــخص ش روند، ش

ــت. اما  ــت یا از خودش برآمده اس های درونی که از خودش بروز وقتی فرد با نیمیتّه اس
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ای بیرونی ههای بیرونی را بشـناسد. نیمیتّه اند، مهارت یافت، قادر خواهد بود نیمیتّهیافته

ــته ــیاری از رخدادهای مختلف مردم، حیوانات، پرتههمبس ها و بیوته) pretas(ها اند با بس

)bhūtas(   َتا ، فرزنـد یـک ودا، یـک دوِه)devatā( ایندرا ،)Indra(  یا برهما، هر چه که ممکن

اسـت در آن زمان با سـمادهی فرد، همبسـته باشـد، حتی اینکه فرد در ملاقات با مهمان     

 ٦».گویدسخن می

یابد و گزارش کاملی از هشت معرفت در تأمل، که با پالایش شـشم ادامه می  

دســـت  اســـت، به )balava-vipassanā(ویپســـّنا) -نماینده مرحله بینش درونی قوی (بلوه

ر با گیدهد. مرد ماهیدهد. بوداگوشـه هفت معرفت نخسـت را با تشبیهی توضیح می  می

کند ماهی گرفته اســـت افتد. او گمان میرود و ماری به تورش میگیری میتور به ماهی

 یر،گو از این بابت مسـرور اسـت. این تصویر شادمانی ما در سمساره است. وقتی ماهی  

و شود. این نمایاننده داش به ترس بدل میبیند، شادمانیسه نشانه را در سَر مار سمّی می

و ما  یابدمعرفت نخسـتین در مراقبه است که سه نشانه ناپایداری، رنج و ناخود را درمی 

ــناکی ســمســاره رهنمون می  شــود. با درک خطر، مرد تنفر از ماری را که در را به هراس

ه، گونکند. همینکند و اشتیاق شدیدی به آزادشدن از آن حس میمیدسـت دارد، تجربه  

سالکی که به خطر موجود در امور مرکب، آشنا است نفرت از آنها و میل قوی به رهایی 

 کند.از آنها را تجربه می

شــدن و بازکردن بندهایی اســت که به دور دســتش پیچیده گیر به دنبال خلاصماهی

ا) بودگی (ســوناّتکند. این متناظر با مراقبه بر تهیش شــروع میشــده و این را از انتهای

)suňňātā( گیر، مار را دو دهد. در نهایت، ماهیاســت که معرفت مراقبه هفتم را شــکل می

چرخاند تا آن را ضعیف کند و به جایی دور از خود پرتاب یا سـه بار دور سـر خود می  

ایسـتد، به راهی که پشت سر  آنجا میگردد، وپازَنان به خشـکی برمی کند. سـپس دسـت  

 ».اماز شرّ ماری عظیم رها شده«اندیشد: نگرد و میگذاشته است می
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ای تصــویر شــده اســت که در آن به تلاش صــورت مرحلهمعرفت مراقبه هشــتم، به 

خوبی برقرار اسـت. شاید ذکر این نکته ارزشمند باشد که  بیشـتر نیاز نیسـت و توازن به  

تواند منتظر باشد که شروط راستین برای فتح ماورای طبیعت طه فقط میسالک در این نق

 دهد که برای یافتن خشکیای نشان میمحقق شـود. بوداگوشـه آن را با تشـبیه به پرنده   

شــود. اگر در دید او خشــکی وجود داشــته باشــد، به داری میروی عرشــه کشــتی نگه

به همین شکل، اگر این معرفت، ماند. سـمتش خواهد رفت. اگر نباشـد، روی عرشه می  

وید و به گنیباّنه، مرتبه آرامش، را ببیند، تمام فرآیند چیزهایی را که شــرط شــده ترک می

دهد. گیرد و ادامه میجهد. اگر نه، آنچه را شـرط شـده است، هدف می  سـوی نیباّنه می 

ور اشناختی است که فرد خدابممکن است کسی تذکر دهد که این، نوعی وضعیت روان

یر گرداند. البته فرد بودایی در تفسیر آن از تعبآن را به تصور فیض یا لطف ماورائی برمی

 the law of relational(» قانون شــروط مرتبط«و  )accumulation of pāramī(» انباشــتگی کمال«

conditions(  کند. منازل شـشـم سـنِت ترزا و شرحی که بوداگوشه از پالایش    اسـتفاده می

ده است، حداقل این مقدار اشتراک دارند که: هر دو طرد شدید زندگی دنیوی شـشـم دا  

 کنند.العاده به پیش را وصف میعادی برای جهشی خارق

ــنِـت ترزا، این ما را به منازل هفتم می   ــه سـ برد، جایی که روح از طریق در انـدیشـ

ت که اول از چنین اس«شود: کند، وارد آن میشـهودی عقلانی که در آن تثلیث ظهور می 

ترین روشنایی ... این سه شخص از شود، توسط ابری از بزرگهمه، روح برافروخته می

هم مجزا هسـتند و با این حال، روح با نوعی معرفت شـگرف که به او داده شـده است،    

اند، یک قدرت یابد که هر ســـه، جوهری یگانهترین حقیقت درمیاین را به عنوان عمیق

ــبیدهو یـک معرفت و یک خ  م، ایدای تنها؛ بنابراین، چیزی که ما با ایمانمان به آن چسـ

روح با دیدن به چنگ آورده اسـت، اگرچه هیچ چیز با چشــم دیده نشـده اســت، چه با   

 .)T p. 182(» چشم بدن و چه چشم روح، چراکه این شهودی تصویری نیست
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. که آنها درون قلب یابد ..کاملاً آشکارا درمی«آنها از این پس همیشه حاضرند. روح 

در «درون نرفته است: باز مثل فردی که به ». اویند؛ در خود درون، در جایی بسیار عمیق

یز چهمه آنچه مربوط به خدمت خدا است بسیار بیش از قبل، هوشیار است؛ و چون به 

هایی که درک این حتی در موقعیت». آسایدشود، در این یاری شاد میدیگری مشغول می

کند ماند. سنِت ترزا آن را مقایسه میها باقی میه، چندان کامل نیست، برخی آگاهیتجرب

کی، شخص حتی در تاری». های بستهبودن با همراهان در اتاقی بسیار روشن با پنجره«با 

کند. ترزا همچنین روح را آنچنان که به این آگاهی را که دیگران حضــور دارند حفظ می

ماند، ی مینشده باقکشد. یک پاره از آن، پیوسته مختل، پیش میدو پاره تقسیم شده است

 شود.حتی وقتی که آن دیگری درگیر ابتلائات و اشتغالات می

د. کنترزا منزل هفتم را از خود ازدواج معنوی، که در نقطه بعدی قرار دارد، متمایز می

رتبه مشتاق است خود مشود، آن بزرگبرای بار اول که این لطف اعطا می«نویسـد:  او می

 » ترین شـــکل انســـانیت، برای روح آشـــکار کندرا در شـــهودی تصـــویری از مقدس

)T p. 185(های مختلف باشد.بسا این برای افراد مختلف به شکلکند که چه. او اشاره می 

تر در ازدواج معنوی، شهود عقلانی است که از رسـد شـکل عادی  به هر حال، به نظر می

لطافت بیشــتری دارد. این بســیار » کندپروردگار در مرکز روح ظهور می« قبلی که در آن

 تر و پایدارتر است.تر، درونیمرکزی

ــنِت ترزا، تفاوت بین ازدواج معنوی و نامزدی معنوی که در جذبه بـه    هایگفتـه سـ

دو نفری که «دهد، همان تفاوتی اسـت که بین دو فردِ نامزدشده و  منزل شـشـم روی می  

وجود دارد. نزد ترزا، ازدواج معنوی، صــرفاً  » توانند از هم جدا باشــندین نمیبیش از ا

ر این د«توانند دوباره جدا شوند. اند و میهم پیوسته اتحادی نیست که در آن دو چیز به

گونه نیســت: روح در آن مرکز برای همیشــه با خدای خود لطف متفاوت پروردگار، این

ای فرو ها بر رودخانه یا چشمهشـبیه بارانی اسـت که از آسمان  «. نیز: )T p. 187(» ماندمی

ــت از  می ــت و جداکردن آبی که به رودخانه متعلق اس ریزد؛ هیچ چیز جز آب آنجا نیس
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زند به ورود جویبار باریکی او همچنین مثال می». ریزد، ناممکن استآنچه از آسمان می

ــدن به درون آن. تبدیلبه دریا و نوری از دو پنجره بزرگ به یک اتاق و  ــت«ش  اینجا اس

میرد، با بیشــترین لذت، چراکه اکنون مســیح، زندگی او که پروانه کوچکی که گفتیم، می

ن ای«گوید: شـاید همه اینها به بهترین شـکل در این بیان او خلاصه شود که می  ». اسـت 

ــق خداوند، خویش را از هر مخلوقی خالی و  ــت که وقتی به عشـ جدا کاملاً یقینی اسـ

 .)T. p. 188–99(» کنیم، پروردگار نیز ما را از خویش پر خواهد کردمی

انگیز وقتی اســت که دریابیم پالایش هفتم بوداگوشــه نیز درکی تجربی از  شــگفت

بودایی است. در همان » چهار حقیقت شریف«نظریه بنیادین، و در این خصوص، همان 

ــورت   های بالاتر بزمان که راه جاری یا یکی از راه ــماری از امور ص ــده، ش رانگیخته ش

شده به اند، امور شرطها، برخی موقتاً و بقیه برای همیشـه ترک شده گرفته اسـت: ناپاکی 

ار اند، نیباّنه موضــوع مراقبه قرکننده ذهن نادیده گرفته شـده عنوان موضـوعات پشـتیبانی  

نا) اند (واسهمرحله متصـل به بیداری، در اسـتمرار شخصی تثبیت شده   ۳۷گرفته اسـت،  

)vāsanā(  ه ای او را بگونهاند. این به و چهار حقیقت شـریف با معرفتی منفرد، درک شده

کردن موضوع آن، راه معرفت به چهار حقیقت شریف با متوقف«رساند. آخرین هدف می

 .)Vism p. 690(» کندبیند و در آنها رسوخ میرسد، آنها را میمی

داند که در موضـــوعات چهار حقیقت اســـت: شـــخص میالعاده از این درکی فوق

وجود آوردن سبب به«؛ حقیقت دوم: »رنج، امر مشروط است«خصوص حقیقت نخست: 

و حقیقت چهارم: » بودن استتوقف، نامشروط«؛ حقیقت سوم: »بودن استاین مشـروط 

رند. ها کارکرد خاص خود را داهر کدام از این معرفت». بودن استراه مسـیر نامشروط «

حقیقت اول برای درک اســـت؛ دومی برای ترک؛ ســـومی برای تحقق؛ و چهارمی برای 

ه ای یگانه باعتقاد بوداگوشــه، راه یگانه به معرفت، هر چهار وظیفه را در لحظهرشــد. به 

 رساند.انجام می
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زمان چهار کارکرد را در یک لحظه دارد؛ سوزاندن طور که یک چراغ، همدقیقاً همان«

دهنده این واقعاً بیانی کاملاً تکان». ، رفع تاریکی، بروز روشـنایی و مصرف سوخت فتیله

در کلمات بوداگوشـه اسـت و باید در واقع به این معنا باشـد که مشروط و غیرمشروط    

عاً کشــد. چیزی که قطای را بیرون نمیچونان یکدیگرند، هرچند بوداگوشــه چنین نتیجه

پایدار  نحویکند که به که در آن، معرفت وقتی بروز می ای استچنین دلالتی دارد، گفته

ای راجع به ماهیت جهان محسوس، ترک در ذهن نقش بسـته باشد و دربردارنده آگاهی 

ــروط آلودگی ــتقیم نامش ــاختارمندی آگاهی در ارتباط با های روحی، تجربه مس بودن، س

 القوه در دسترس است.عوامل راه و عوامل بیداری، و ... باشد. این معرفت، همیشه ب

مایل نیسـتم در این باره بحث کنم که تثلیث و چهار حقیقت شریف با هم برابرند یا  

هایی هر حال، این هر دو، بیانحتی اینکه یکی از این دو سوءتعبیری از دیگری است. به 

هسـتند از رابطه بین امر غایی و امر فانی. بنابراین، هر دو در فضای محل بحث، کارکرد  

شده و نیز دهیشده و بازجهتمشـابهی دارند. همچنین، هر دو، منظری اسـاسـاً دگرگون   

شـوند. در توصیف ترزا از ازدواج معنوی، آنچنان  ای بازسـازی آگاهی را شـامل می  گونه

 پســر«همان » واردشــده به جریان«ترین زمین قرار داریم. البته که دیدیم، ما بر ســســت

بودا پیوسته و الی  )gotra(است، او به خانواده (گوتره) » دهمّه وارث«، »متولدشده بوداتازه

هر آخر. آیا این تا آنجا اسـت که همه چیز مشـابه باشــد؟ تشــخیصــش آسان نیست. به   

ــنِت ترزا ویژگی   ــت که س ــواری از اینجا اس های متمایز این مرحله را واقعاً ترتیب، دش

 کند.روشن نمی

غفلتی «تری قرار داریم. در کلمات ســنِت ترزا، کمبا تأثیرات این دو، بر زمین مســتح

رســد در واقع مدت چندانی نیســت که وجود در جریان اســت از خویش که به نظر می

. »لذت درونی بزرگ و بسی آرامش بیشتر«. انگیزه، از نو برآمده است و )T. p. 193(» دارد

ــتیاق خدمت به پروردگار جایگزمیل به اتحاد تا اندازه ــت. هراس  ای با اش ــده اس ین ش

این ارواح «مرگ متوقف شـده اسـت و دیگر شـوقی به لطف و دلداری در میان نیست.    
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اند همیشـه یا تنها باشند یا به چیزی مشغول شوند  مشـخصـاً از همه چیز جدایند و مایل  

عشـق افزون اسـت و چون غفلتی رسـد، خدا روح را بیدار    ». که برای روح منفعتی دارد

اغلب، در «انگیزد. روح، های نهفته را برمیی از درون روح کـه قدرت کنـد، بـا تلنگر  می

 ».اطمینانی استوار از جانب خدا دارد«و » آسایش است

که  )sakkayaditthi(دیتی این را مقایســه کنید با فرد واردشــده به جریانِ آزاد از ســکاّیه

صویر دقیق، معنایش شود. این تترجمه می )personality belief(» باور شـخصیت «اغلب به 

این اسـت که خودبینی رفع شده، وابستگی به بدن از بین رفته، ظاهرگرایی فرو ریخته و  

 یقین برآمده از دیدن نیباّنه، همیشه حاضر است.

ریز بسـیار بیشتری نسبت به آنچه اینجا ذکر شد، امکان دارد. شمارش  مقایسـه ریزبه 

ــتم در این متن به ز دارد. چیزی که میجای یک مقاله به یک کتاب نیاهمه آنها به  خواس

های ســـنِت ترزا و بوداگوشـــه، مجموعه کاملی از بحث بگذارم این بود که بین شـــرح

ــوند. هر دو با ویژه، الگوهای مســیر، که موازی هم اجرا میها وجود دارد. بهشــباهت ش

ــوی حالتپالایش آغاز می ــازی، لذت و آرامشهای درونیکنند، هر دو به س حرکت  س

زدن دنیا که با کسب غیرعادی معرفت کنند، سـپس به سـمت پدیده خلسه، بعد، پس  می

ــده اســت، و هر دو با معرفتی تحول ر پذیرند که برای همیشــه دیافته پایان میترکیب ش

یار های متفاوت بسهای بسیار در جزئیات و متندسترس باقی خواهد بود. اگرچه تفاوت

 شباهت چشمگیری دارد. در میان است، ساختار کلی
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